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 چکیده

تههرین عناصههر یکی از عناصر هویتّ در هر کشوری، دین است. در ایران، نیز دیههن یکههی از مهههم

ری به بلندای تاریخ این سرزمین دارد. رابطه میههان است. هویتّ دینی در ایران عم  هویتّ ایرانی بوده
ایمان و اعتقادات معنوی در طی تاریخ   ای بوده است.ملیتّ ایرانی به طور کلی رابطۀ سازگارانهدین و  

ا توضیح ایران با روح مردم این سرزمین گره خورده است. دین نه تنها، نوع رابطه انسان با عالم بالا ر
هدف زندگی انسههان  دهد، بلکه با بیان چیستی و کیستی خداوند و بیان علتّ آفرینش از جانب او ومی

شههود. دیههن زردشههت آیههین در این جهان، باعث تعیین نوع نظههام اخلاقههی، اجتمههاعی و سیاسههی مههی

ر کههه ش حاضپژوه  یکتاپرستی در ایران باستان است که تا قبل از ورود اسلام دین رسمی جامعه بود.
اختههه اسههت، هههای دینههی در شههاهنامه پردتحلیلی انجام گرفته بههه تحلیههل ارزش -به صورت توصیفی

در عین حال کتابی دینی به شمار آورد. یکی توان  را میشاهنامه    دهد کههای پژوهش نشان مییافته

بود چه هان میۀ شانام  اًاز رازهای ماندگار این اثر ارجمند نمایش یگانگی است و اگر شاهنامه منحصر

سوی دیگر حماسه در ارتبههاط بهها قههوم و از  .  شدرفته از میزان اقبال مردم بدان کاسته میبسا که رفته

بایههد تنههها گلههیم خههویش را از آب بیههرون تواند و نمههیمرد حماسه نمیند.  کقبیله و ملت معنا پیدا می

جههه بههه دارد و این دو ویژگی، یعنی تو  بینی حماسه، دیدی برون گرایانهبکشد. به عبارت دیگر، جهان
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کوشد با نفههی اسههتحقام جسههم رسمی که می دینبا  حیات مادی و عنایت و اهتمام به زندگی جمعی،

تر برای طیران روح فراهم کند و جسم را بندی بههر پههای مندی از لذات مادی، فضایی وسیعبرای بهره

 د.گرایانه، منافات دارلات آشکارا درونداند و از سوی دیگر مکتبی است فردی با تمایروح می

 های شاهنامه، اسلام، یکتاپرستی. دین، هویتّ، داستان: هاکلیدواژه
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 مقدّمه
از پنههدها و  یاو روایههت یههك قهرمههان نیسههت بلکههه گنجینههه  یشاهنامه تنها یك کتههاب حماسهه 

، اخلام و ی، آزادیتواند به اصلاح فرهنگ هر فرد و جامعه کمك کند. فردوساست که می  یاندرزهای

جامعه است کههه در   یهمین اسا  او نماد وجدان عمومآموزد و بر  یادب در زبان و اندیشه را به ما م

ایههن . قابل فهم هستند بت ایرانعنوان هویّرسند و ایران و اسلام بهیآن ملیتّ و مذهب به یکدیگر م

هههای آن هنههوز مههورد کنههدوکاو جنبههه ای از اساطیر، فرهنگ و تاریخ ایرانی است که همههۀاثر گنجینه

 .شایسته قرار نگرفته است
گیرنههد. آنچههه هایی است که بر اسا  آنها شکل مههیها، عناصر و ویژگیادبی دارای نشانههر اثر  

های متنوّع نیست، دارد، حجم، تنوّع، موضوع و شاخهیك اثر ادبی را در جایگاه یك اثر کامل بیان می

توجّههه بههه های هههر اثههر ادبههی بهها کند. ویژگیدر ذهن مخاطب ایجاد می  هکبلکه میزان تأثیری است  

 گیرد. اهمیتّ، جایگاه و ضرورتی که دارد در بوتۀ نقد، پژوهش و بررسی قرار می

تههرین عناصههر یکی از عناصر هویتّ در هر کشوری، دین است. در ایران، نیز دیههن یکههی از مهههم

 طه میانران عمری به بلندای تاریخ این سرزمین دارد. »رابیاهویتّ ایرانی بوده است. هویتّ دینی در  
( ایمههان و 104: 1383ای بوده است.« )میرمحمههدی، دین و ملیتّ ایرانی به طور کلی رابطۀ سازگارانه

اعتقادات معنوی در طی تاریخ ایران با روح مردم این سرزمین گره خورده است. دیههن نههه تنههها، نههوع 
بیههان علّههت   دهد، بلکه بهها بیههان چیسههتی و کیسههتی خداونههد ورا توضیح می  لا رابطه انسان با عالم با

آفرینش از جانب او و هدف زندگی انسان در این جهان، باعث تعیین نوع نظههام اخلاقههی، اجتمههاعی و 
ههها بههه ایههن سههرزمین شود. اطلاعات چندانی درباره ادیان ایرانیان در پیش از ورود آریاییسیاسی می

قاد نداشههتند و عقایههد ها به مذهب واحدی اعتیاییآنچه مشخص است این است که آر  اموجود ندارد، ا

اولیه آنان بر پرستش مظاهر طبیعت مبتنی بود. در کنار این، مهرپرستی نیز در ایران متجلّههی گردیههد. 
هههای دیههن گههر شههد و پایهههاین دو آیین پس از چندی در قالب مزداپرستی و اعتقاد به اهورامزدا جلوه

رستی در ایران باستان است که تا قبل از ی درا یران بنیان نهاده شد. دین زردشت آیین یکتاپتاپرستکی
 ورود اسلام )به ویژه در عصر ساسانی( دین غالب و رسمی جامعه بود.

ای عرفانی بود. تعالیم این آیین به طههور کلههی ای مذهبی و دینی و روحیه»میراث زردشت، جامعه

 (196:  1379انیان تأثیر شگرفی داشته است.« )زهیری، ریبر هویتّ ملیّ ا
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 بینش دینی شاهنامه 
در شاهنامه با یك بینش دینی واحد روبه رو نیستیم، بلکه مطابق با واقعیتّ تاریخی، چنههد بیههنش 

هههای دینههیِ زردشههتی، بههودایی، یهههودی، مسههیحی و انههد: بیههنشدینی در تقابل با یکدیگر قرار گرفته

در   سراینده و مذاهب دیگههر اسههلامی.و دهرگرایی؛ تسامح و تعصبّ دینی؛ تشیعّ    تیپساسلامی؛ یکتار
 دیباچۀ داستان سیاوش آمده است:

 دراز  بمانم خرّم وین این بر  oیاز دیر بود  زندگانی اگر

 چمن  بر او بار همی نازد که  oمن ز بماند داری میوه یکی

 (11-10، 3، ج1386)فردوسی، 

( اشههتباه اسههت و 235-225:  1378سههرکاراتی )قههول دکتههر    است که بههه  گوران  و ین در معنی باغ
 درست تصحیح مرحوم مینوی است:

 دراز بمانم خرّم دین این بر  یاز دیر  بود  زندگانی اگر        
همانطور که دکتر سرکاراتی توضیح داده است دین در شاهنامه گههاهی کههیش و مههذهب اسههت و 

پندارد، امّا اگر مراد مذهب باشههد، میاینجا راه و رسم را درست    ی دراراتگاهی راه و رسم و دکتر سرک

دینههان، انههد شههاید مههراد خههرّم دیههن باشههد. خههرّممقصود کدام مذهب است که خرّم است؟ برخی گفته

 مزدکیانِ عهد اسلامی بودند.
سههبت او ن  ، آیابه هر حال نباید انگیزة فردوسی را در احیای فرهنگ و آیین نیاکان نادیده انگاشت

کرد؟ باری، پرداختن به ایران باستان چندان هههم بههی دردسههر نبههوده ین نمیبه پدران خود احسا  د 

سخنان و عقاید اسلامی در شاهنامه محدود است زیرا منابع فردوسی مربوط به پیش از اسههلام   است.
م هندوسههتان( مفهههو ید درتوان مواردی را نشان داد. در توصی  مازنههدران )شههابود، امّا در حقیقت می

 گوید:می

 درسههههت گههههویی بهشههههتند بتههههان
o 

 بشسههت رضههوان روی، گلنارشههان، بههه 
o 

 (186، 2)همان، ج

این بهشت اسلامی است که از رضوان نام برده شده است. رضوان در شعر معاصران فردوسههی از 
سههخه نظههر ن اسههت ازجمله فرخّی آمده است. البته گاهی ابیاتی که در آن عقاید اسلامی مطرح شههده 

 گوید: ک است، مثلاً خسرو پرویز در مردن خود میشناسی مشکو

 سهههتان آسهههان جهههانم بهههدو بگهههویم  سهههتان جهههان یکهههی ببایهههد فرشهههته
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o o 
 (336، 9)همان، ج 

گویههد. زردشتی سروش به روان مردگان خوشامد میالموت است. حال آنکه در دین  اشاره به ملك

، 1386اید. )خالقی مطلههق، نمابل تأمل و مشکوک مینامه قخش شاهبه نظر دکتر خالقی مطلق این ب
 (243-242: 3ج

تههوان ای از سههخنان اسههلامی و زردشههتی و مههانوی را مههیشاید بتوان گفت که در شاهنامه آمیزه

مدح پیامبر اسلام آمده است و هههم آفههرینش بههر حسههب عقایههد   مشاهده کرد. در مقدّمۀ شاهنامه هم
 است:غیراسلامی مطرح شده 

 کبهههود چهههرخ اسهههت سهههرخ یهههاقوت ز
o 

 دود و بهههاد از نهههه و گهههرد و آب از نهههه 
o 

 (75، 1)همان، ج

سههروده ای که دربارة پیری خود در شاهنامه ابیات صریحی دال بر تشیعّ فردوسی هست. در قطعه

 طلبد تا بتواند اثر خویش را به اتمام برساند:است و از خداوند زمان می

 تانباسههههه  نامهههههۀ نهههههامور کهههههزین
o 

 داسهههتان یکهههی گیتهههی بهههه بمهههانم 
o 

 داد داد سههخن انههدر کههه کههس هههر کههه
o 

 یههاد نگیرنههد نیکههی بههه جههز مههن ز 
o 

 (2571، 3)همان، ج 

شههود. هههم در ها دیههده مههیبه هر حال برخی از ابیات دال بر شیعی بودن فردوسی در همۀ نسخه

را نادیههده آنها    توانمیو لذا نشاهنامۀ چاپ مسکو و هم در چاپ خالقی مطلق و هم در چاپ دیگران  
 گرفت. در شاهنامه خالقی مطلق آمده است:

 وحههی و تنزیههل خداونههد آن گفههت چههه
o 

 نهههههی خداونههههد و امههههر خداونههههد 
o 

 اسههت در علههیم شارسههتانم مههن کههه
o 

 اسههت  پیغمبههر  گفههت  سههخن  ایههن  درست 
o 

 (56، 1)همان، ج

به ضبط دیگری آمده اسههت: پ مسکو  . در چاکه اشاره است به روایت: انا مدینهُ العلم و علیُ بابُها
 لیم در است.که من شهر علمم ع
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 بینش زردشتی 
زردشت همه به دین او هستند، چنانکه مثلاً فریدون در آتشکدة کندز ایرانیان حتیّ پیش از ظهور  

( و کیخسرو هنگام تههرک جهههان 215، بیت184، ص  4ج،  1386نهد )فردوسی،  کتاب زند و اوستا می

( اشاره به تقدّ  آتش و نیههایش در آتشههکده، 2116، بیت 305، ص 4همان، جاند. )وخستا میزند و او

توان نثار بر آتش و گرفتن ب رسم و خواندن واژ بارها آمده است. البته می  به ویژه آتشکدة آذرگشسب و

دشههتی های پیشازرگفت که برخی از این مراسم دینی مانند گرامیداشت نوروز و سده و مهرگان ریشه

های های آن زمان ارتباطی ندارد. نشانههای امروزین است و با باورداشت. ولی اینها نتایج بررسینددار

بینش دینی زردشتی در شاهنامه بیش از اینهاست و نیاز به پژوهشههی جداگانههه دارد. تنههها ایههن نکتههه 
یش ن یهها سههتاو سههتارگایادآور شود که در شاهنامه، برخی اشارات، مانند سههوگند بههه خورشههید و مههاه 

و ( راهبر بر این هستند کههه در مههتن پهلههوی خداینامههه نقههش ایههزدان  359  ،3همان، جامشاسپندان )
های زردشتی بسیار بیشتر از این بوده کههه اکنههون در شههاهنامه امشاسپندان و برخی دیگر از باورداشت

 هست و نیز بی تردید بیش از آنچه در مأخذ این کتاب بوده است. 
است که برخی رسوم و اعتقادات که خوشایند مسلمانان نبوده توجیه گردد. شده  وشش  ین کهمچن

 ( 141/  222، 2ج با محارم آمده است: »بران دین که خوانی همی پهلوی« )جبرای مثال، دربارة ازدوا

 بینش یکتاپرستی
بههه دیههن گان آنههها نامه نیز مانند دیگر متون پارسیگِ زمانِ ساسانیان که نویسههنداگرچه در خدای

یکتاپرستی مطلقِ شاهنامه متأثر ور همۀ ایزدان بوده، ولی ی بودند، مزدا تنها آفریدگار آفرینش و سربه
و از  -از توحیدِ اسلامی خود شاعر است که پیش زمینۀ آن در مأخذ او نیز فراهم شههده بههود. شههاهنامه

  گردد:می با نام خداوند آغاز -این بابت نیز مانند دیگر متون پارسیگ

 oبرنگذرد   اندیشه  برتر کزین  خرد  و  جان خداوند  نام  به
 (1، 1)همان، ج

 رسد:و با نام او نیز به پایان می
رد  روز   سپندارمذ ماه   به  یزدگرد   قصّۀ کنون سرآمد  oا 

 کردگار داور  جهان  نام  به  بار  هشتاد پنج شده  هجرت  ز
 (890، 9)همان، ج
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رس  ت و یکتاپرس  ت هس  تند. ش  اهان و ان، خداپژه ایرانی   مه، به ویتمام اشخاص نیک سیرت  شاهنا
ها، بلاه  ا و سختیدانند. هنگام بروز  پهلوانان همیشه پیروزی و شکست خود را از خواست خداوند می

شویند، جامۀ پ  ا  گشایند، سر و تن میگیرند، کمر از میان میها، شاه و پهلوان کلاه از سر برمیجنگ
کنند یا به سبب پی  روزی افتند و از خداوند نیایش پیروزی میبر خا  میان  کن  و زاریپوشند  و سپید می

 پردازند. به ستایش او می

 بینش دهری 
با وجود تبلیغِ ایمانِ بی چون و چرا به هستی و یکتایی و توانایی خداوند، سراسر شههاهنامه، ماننههد 

د باورداشت به جبر و است از شواهرامین، پر  بسیاری دیگر از متون نظم و نثر فارسی، به ویژه ویس و
سپهر، فلك، گیتی، قضا و قدر که در شاهنامه و متون دیگر زیراصطلاحاتی چون زمانه، روزگار، چرخ،  

 دهر، ستاره، هفتگرد، بخت و غیره آمده است. 
ه در تههرین ایّههام تهها امههروز اسههت کهه در حقیقت اعتقاد به قضا و قدر، زیرنای فکر ایرانیان از کهههن

 رسد:و کمال یافته است. زمانه مسئول همۀ نیك و بدی است که بر ما میام ه انعکا  تمشاهنام

 شیر پستان فرزند ز ستاند  رپی گنده این کردار ست چنین
 ...ناگهان  همی آرد اندر خاک به  جهان بر دل مهر شد پیوسته چو
   هاچ زیرِ سپس زان آورد فراز   ماه به تا برکشد  سرش  را یکی

 (376، 2، جهمان)

 تسامح دینی
بینش دینی شاهنامه کلاً در جهت مدارا و مسامح است. در یك جا دین خدا به کرباسی نغز مانند 

کشههند، را از چهار سو مههیشده است که پیامبران و پیروان ادیان زردشتی، یهود، مسیحی و اسلام آن  

 آیند:ه میکشیدن به ستوگردد و نه آن مردمان از ولی نه آن کربا  پاره می

 (  193ه181، بیت 16؛ ص135ه133، بیت13ه12، ص6همان، ج)
روان گفتند که جهودان و ترسایان مردمی دوروی و بههددین یدر جایی دیگر آمده است که به انوش

گوید: هیچ شاهی که کسانی در پناه او نباشند، بزرگ و پاسخ آنها میانوشروان در  د.  نهست  و دشمن تو
 .یستتوانا ن
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دین باشد بهتر است یا جهان بیه:  پرسند ک( باز از او می3824ه  3822، بیت  400، ص7ج)همان،  
دین نخواهد بود، افزاید: جهان بیکند و میروان در پاسخ نظر پیشین خود را تأیید مییپادشاه؟ انوشبی

شههد، پادشههاهی نبا  جز اینکه هر کس به دین دیگری است و نیز جهان از حرف ویران نگردد، ولی اگر
 (.  3854ه 3848، بیت 402، ص 7نخواهد بود )همان، جدین نیز 

در جایی دیگر آمده است که خسروپرویز که به کمك رومیان تاج و تخت خود را بازیافته بههود، در 
داری را که قیصر برای او فرستاده بههود ناچار بود که جامۀ صلیب  ضیافتی برای جلب خرسندی رومیان

 گوید: ر این حال مشاور او به او میمردّد بود. ددر این کار   بپوشد، ولی
 (2075، بیت 158، ص 8»که دین نیست شاها به پوشش به پای« )همان، ج 

 یعصّب دینت
دانههد کههه همچههون دو اردشیر برعکس انوشروان، دین و پادشاهی را برادر و پاسبانان یکدیگر می

 اند: تارند که درهم بافته شده
 جای به شهریاری بود  دینبی نه  پای  به نیدی است شاهی تتخبی نه

 چادرند یك  زیر در که گویی تو  یکدیگرند پاسبانان  چنین           
 (321، 6)همان، ج

 ولی در زمان خسروپرویز، با آنکه خود او تعصبّ دینی نداشت، چند جا دین زردشت بر ادیان دیگر
دانند، شدیداً انتقاد شههده ر خدا میح را خدا و پسه مسیحیان مسیویژه از اینکبرتر شمرده شده است. به

ود، نباید ( یا آمده است که دینی را که پیغمبرش به دست جهودی کشته ش115ه111، ص8)همان، ج
 (1486ه1485، بیت 113، ص8؛ ج541، بیت 332ه331، ص6)همان، ج .ستود

ه در دادن صلیب )کهه   قیصر را در پسخسروپرویز همین که قدرتش استوار شد، نه تنها درخواست  
کنههد، بلکههه بههه مسههیحیت المقد  به دست سپاه ایران افتاده بههود( رد میم در جنگ بیت  614سال  
( و صههلیب مقههد  را 319ه313، بیههت 348؛ ص 3355ه3347، بیههت 256ه255، ص 8تههازد )ج می

را،   ستاید و اومیخواند، ولی شخص مسیح را کمابیش  »چوبی پوده« و »چوب خشك تبه گشته« می
،بیههت 113، ص 8همههان، ج . )نامههدمیههانِ بیههدادگر و خههونریز، درویشههی کوشههنده میبههرعکس رو

 (1483ه1482
، 6از جملههه در داسههتان »لنبههك آبکههش« )همههان، ج  همچنههین یهودیههان در برخههی جاههها،

( مردمههی خسههیس و آزمنههد و 231ه219،ص  7مههان، جن« )ه( و داستان »مهبود و زروا436ه424ص
 د.اندو معرّفی شدهجا
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گههری از یههك سههو و دو قطههب بنابراین بینش دینی شاهنامه میان دو قطههب خداپرسههتی و دهری
است. در حالی که در مورد نخسههتین مهها بهها زیربنههای تفکههر ن  نوساتسامح و تعصب از سوی دیگر در  

خی اسههت کههه در ایرانی و نفوذ مذهب زروانی سروکار داریم، تضاد دوم کاملاً مطابق با واقعیههت تههاری
گههر و هرمههزد تسههامح دینههی بیشههتری روان، یزدگههرد بزهیشاهان همچون کیقباد، انوشزمان برخی پاد
( و در زمههان برخههی پادشههاهان تعصههب 447  و  214  :3بخش    ،1386  ک: خالقی مطلق،ر.معمول بود )

 ت. دینی بر تسامح غلبه داش

 ینش اسلامی و تشیعّ ب
عی بههه هسههتی و شههی  کمت و نوع نگههرش لسفه، کلام و حدر شاهنامه فردوسی علومی همچون ف

عالم وجود متجلی گشته است و این امر تا به آن حد اسههت کههه برخههی پژوهشههگران، گههاهی تصههور 
ای به طور غیر مستقیم اعتقاد خود به مههذهب کنند فردوسی فقیهی شاعر بوده که ماهرانه و حرفهمی

حماسههه و بسههتری از جههنس  ن مفههاهیم را درشیعه را در این منظومههۀ عظههیم گنجانههده و سههپس ایهه 
 ت.های تاریخی پیچیده و به جامعۀ مخاطب ارزانی داشته اسداستان

تدوین شاهنامه را در قرن چهارم هجری سپری کرده است. قرن چهارم، استاد تو ، عمده دوران 
رز و بههوم فردوسی بنیاد سترگ حماسه سرای این م. اسلامی است ناوج دوران شکوه و شکوفایی تمدّ

فرهنگههی و ملههی و اعههتلا بخشههیدن بههه  های ایرانی جهههت احیههای هویههتهدر تجسم اسطور  است و

برخههی   دهههد.مبنای آیین مذهبی، مقام اول را به خههود اختصههاص مههیهای انسانی و آرمانی بر  ارزش 

نههد. هههای بسههیاری داردارند که اسطوره و دین هماننههدیمتفکرین و اندیشمندان علم اساطیر بیان می

گرایی است. فردوسههی بههین شاهنامه به اسطوره و دین، تلفیقی از واقع بینی و آرمان  ی درنگاه فردوس

گونه حقایق ماورایی را در زبان رمزی و تمثیلههی گذارد و اینمی  اهورایی فرمهای اهریمنی و  اسطوره

 خشان وهای دراسطوره نماید. در اندیشه فردوسی مهرجاودانگی بر پیشانیو در قالب اسطوره بیان می

به خدای واحد بر مبنههای   شد و نیز اعتقاد اومثبت چون فریدون، سیاوش، گیو، کیخسرو و... نهاده می

 است. یکی از علل ماندگاری شاهنامه بر تارک اساطیر جهان   ابراهیمی، قطعا  دین
ه پرستشگاه دانستداند، کعبه را فقط گونه که آتش را فقط محراب دین زردشت میشاهنامه، همان

 است:
 نیههههاز نباشههههد را جهههههان خههههدای

o 
 نههاز و آرام و کههام و خههور و جههای بههه 

o 
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 جهههای بهههود تههها بهههود پرستشهههگهی
o 

 خههههدای یههههادکردِ انههههدرون بههههدوی 
o 

 (49، 6، ج1386ردوسی، )ف
ه 425، ص8)همههان، ج . این نکته و آنچه در نامۀ سعد وقّاص در پاسخ رستم فرخّزاد آمههده اسههت

 (  193ه177، بیت 426
تاب دربارة دین مبین اسلام آمده است. البته نههه در اسههلامِ که در متن اصلی ک  لبی استاهم مطا

فردوسی تردیدی است و نه در شاهنامه مطالبی اسههت کههه مغههایر بهها شههریعت اسههلامی باشههد؛ ولههی 
انههد، مقایساتی که برخی از ایرانیان میان اندرزهای شاهنامه و حکههم قرآنههی و احادیههث اسههلامی کرده

شههود. در عههوض در دیباچههۀ ویژه در نههوع ادبههی انههدرز یافههت میاست که به  ابهاتی اتفاقی  بیشتر تش
شاهنامه، پس از ستایش پیامبر اسلام)ص(، شاعر خود را خاک پای علی)ع( دانسته و مذهب تشههیع را 

-90ت ، بیهه 11ه9، ص 1)همههان، ج .تنها مذهب برحق و مذاهب دیگر اسلامی را باطل شمرده اسههت
140) 

در آغاز و پایان برخی از داستانها نیز آمده است )همههان، ج   هل بیت پیامبر )ص(شیع و استایش ت
 ت.  های شیعی و سنی اسهایی نیز افزوده که قلمولی بیت  (14ه13، بیت 380، ص 2

هر پنج اصل دینی شیعی یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد به نکتۀ درخور توجّه اینست که  
چه بیشتر و گاهی هم با کنایههه اسههت. بههه هههر روی صراحت هر    مده که گاهی بهی در شاهنامه آنیک

شاهنامه با زبانی موزون در قالب وقایعی کاملا عینی تاریخ را شرح داده و فردوسی، باورهای مههذهبی 
را   خود را در دل این وقایع تعبیه کرده است. متاسههفانه برخههی از پژوهشههگران شههاهنامه، ایههن وقههایع

ای از تاریخ است و ردپههای دیههن اسههلام و مههذهب اهنامه آینهکه تمام ش  دانند در صورتیاسطوره می
 ت.شیعه در این آینه مشهود اس

پردازند، بسیار است ولی به چند نمونه ابیاتی که به بحث حضور مذهب شیعه در شاهنامه می  شمار
  شود:یاز ابیات مهم در این زمینه اشاره م

 د:  توحیدر باب 
 خههدای  یههك  دادگههر  از  کههه  کههس  آن  هر

o 
 جهههای بهههه را خهههرد نیهههارد بپیچهههد 

o 
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 ت:  نبو ببا در
 جههههوی راه پیغمبههههرت گفتههههار بههههه

o 
 شهههوی آب بهههدین هههها تیرگهههی از دل 

o 

 د:معادر باب 
 انههههدآورده بههههر گیتههههی دو از را تههههو

o 
 انهههدبپهههرورده میهههانجی چنهههدین بهههه 

o 
 کههن آزاد سههر نوشههین خههواب کههزین

o 
 !کهههن یهههاد یکهههی گیتهههی فرجهههام ز 

o 

   :عدل  ابدر ب
 داد ز کهههردن خهههواهیم ههههرچ کنهههون

o 
 شهههههاد باشهههههیم داد وز بکوشهههههیم 

o 
 د: سازموضع خود را پیرامون امامت در این بیت روشن میو فردوسی در نهایت 

 نبههههی بیههههت اهههههل بنههههده مههههنم
o 

 وصههههی پههههای خههههاک سههههتاینده 
o 

 سهههرای دیگهههر بهههه داری چشهههم اگهههر
o 

 جهههای گیهههر علهههی و نبهههی نهههزد بهههه 
o 

 بگههههذرم بههههرین هههههم و مدزا بههههرین
o 

 حیهههدرم پهههی خهههاک کهههه دان چنهههان 
o 

 (13، 1)همان، ج

 زروان
توجیه و فرجام کار جهان   ت،چگونگی برخورد با طبیعن،  های انسادیرباز تاکنون یکی از دغدغهاز  

نههات و به تبیههین کائ  ،در زندگی خویش از طریق باورهای هستی شناسانهر،  بوده است. به همین منظو
است. باید گفت کههه آیین زروان«  »  ،ایپرداخته است. یکی از این باورهای اسطوره  ینشآفرچگونگی  
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آیههین  ۀبلکه یکی از مبههانی اولّیهه  ،ی نبودهامر گذرنده و غیرثابت  ۀدر تاریخ مزدیسنا به منزلن زروانی  آیی
 د.شزرتشتی محسوب می

قدر( و د و گاهی مفهوم )زمان مطلق دانستنا مکان مطلق )ثواش( و بعضی او را  برخی »زروان« ر
ههها و اعتقادهههای درک نکتهههین بخههش،  در ا  مضمونسرنوشت نیز داشته است. ضرورت بررسی این  

ههها گشههای بعضههی از پیچیههدگیدارد و باعث گههرهبرمیز شاهنامه رمودیرین است که پرده از معانی و  

ی کههه وجودشههان در انانهه اسههطوره و قهرم های شگفت انگیههزشود؛ زیرا حکیم فردوسی میان پدیدهمی

 است.اسطوره و حماسه را به یکدیگر اتصال داده  ،تلفیقی ایجاد کرده ،حماسه ضروری است
هخامنشی از بطن دین زردشتی منشعب شههده،   ةدر اواخر دور  ظاهراً  های باستانی کهیکی از آیین

امزدا و ؛ یعنی اهورینوی نخستیندو م  مل درأآیین زروانی است. در این عصر، گروهی از زردشتیان با ت
عنوان پدر دو اهریمن به این باور دست یافتند که باید این دو را پدری باشد؛ بنابراین به ایزد زروان به

ایههران از زن   ۀتوانههد گههذار جامعهه آن دو پنداشتند که این اسطوره می  ةریستند و زروان را زایندمینو نگ

 سههلب زنان از نیز -اسطوره در البته –امر زادن  داعی کند؛ چرا کهسروری به مردسالاری را در ذهن ت
توان برآن بود کههه هنر زنان، بی مقدار پنداشته و به مردان سپرده شده است؛ بنابراین می  این  و  گشته

رود و نقش زن در جامعههه با ظهور کیش زروانی در ایران، نظام زن سروری آهسته آهسته به زوال می

مههداری گردد. در این قانون قانون پدرمدارانه می  ق مادرسالارانه،شود و جانشین عشبسیار کمرنگ می

سههو ابههزار پیونههد یابد؛ او از یههكکاری دگرگونی میکه عشق نقش چندانی ندارد، زن کارکرد و خویش

کاری زن در شههاهنامه ای برای تداوم نسل، که این دو خویششود و از سوی دیگر، وسیلهسیاسی می

نامه نیست؛ چرا که ثیرگذار در شاهأین به معنی عدم وجود زنان بزرگ و تالبته اا  پررنگی دارد.  انعک
ای از دوران زن توانههد بازمانههدهثیر مههیأها زنان نقش بنیادین دارند که این بزرگی و تدر برخی داستان

 گههی را در اثههرفرهنهای این ویژگی ۀملی ایرانیان، هم ۀعنوان راوی حماسسروری باشد و فردوسی به

 است.رده خود منعکس ک

 شاهنامهبازتاب زروانیسم در 
در شاهنامه فردوسی بازتاب بسیاری از آئین ها و باورهای کهن وجود دارد، داستان های شاهنامه 
در طول هزاره های زندگی بشر به دست نسل های گوناگون آفریده و در کنههار هههم چیههده شههده و از 

شه دینههی بههر فضههای عنوان یك اندیبه یین زروانیآ .انده استمگوناگون بر کنار نثیر ادیان و عقاید  أت
 ست.ا بسیاری یافته است. این آیین در شاهنامه بازتاب ایران باستان حاکم بوده
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 نماید:برای بیان دگردیسی زروان در شاهنامه سیر کوتاهی در مذاهب باستانی ایران لازم می

 کرد:غ میه خدایی به نام »اهورامزدا« را تبلیتقاد بشکل اولیۀ خود اع چنانکه آیین »مزدایی« در

ههها و راند و نورها، آسمانهاست و بر کائنات فرمان می»اهوارمزدا آفرینندة جهان و خدای آسمان

های ملکوتی بههه نههام یشههتها گههوش بههه وجود عالم ناشی از دانایی اوست. شمار بسیاری از شخصیت

قبیههل آتههش، آب، ها همانا قوای طبیعی و عناصههر مختلفههی از  ستند. این شخصیتّفرمان اهورامزدا ه

هههای خورشید، ماه، آسمان، زمین، باد و غیره است. هر یك از عناصر به شههکلی خههاص و بهها سههروده
 (87: 1339گرفتند.« )ماسه و گروسه، ای مورد ستایش قرار میویژه

گرداند و فردوسی در شاهنامه بخشد و پیر میمیکند، نیرو  در حقیقت این زمان است که خلق می

 شمارد. نظریۀ نیبرگ این بود:موضوع تأکید فراوان دارد و یاریگران او را یك به یك برمیبر این 

»در زمانی که صورت زروانی زرتشتی گری به تدریج و به نفع دین بِه دین مزدیسههنی از صههحنه 
ه دیگر ایزدان انتقال یافت؛ یعنههی بب حال زروان بود،  هایی که زمانی مناسخارج شد، القاب و شاخص

 (337:  1359سازد.« )نیبرگ، سازد و کسی که پیر میدهد، کسی که نو میسی که نیرو میک

 بازتاب نظریۀ جبرگرایی آیین زروانی در شاهنامه 
و هوش و  در مینوی خرد، اعتقاد به جبرگرایی کاملاً آشکار بیان شده است: »حتی با نیرو و قدرت

زیرا قضای خیر و شر فرارسد، خردمند در کار خود نههاتوان   در نیست؛مکان حذر از قضا و قعلم و هم ا
شود. غافل را کوشا و کوشا را غافههل گردد و آن که اندیشۀ ناتوان داشته باشد، در کار خود توانا میمی

 (68:  1379سازد.« )مینوی خرد، می

ایههن   (37:  1369)بنههدهش،    دگی اسههت.«کنندة نهایی زنهه تعیین»در بندهشن، زروان عامل تقدیر  
 تفکّرات را فردوسی با بیانی شیوا مطرح کرده است:

 راز داشت همی در دل به زمانه  دراز  روزگار برین  برآمد
 (36، 3، ج1386)فردوسی،  

 دار ش گو پسر ای نمود، بازی چه  روزگار  را سام مر  که کن نگه
 (57)همان،  

های تقدیر است که اعمال او باید بههه طههوری اجتنههاب ای از چرخ، صرفاً دندهنش، انسانبا این بی

فریههدون( بههه دسههت ناپذیر به نابودی و بی نظمی منجر شود. در داستان ضحّاک، مرگ آبتههین )پههدر  
 ضحّاک مقدّر شده است  این بودنی آن چنان که باید، اتفام افتاد:
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 سرش  کینه از پُر گردد درد آن  وز  oپدرش  هوش  تو دست به دبرآی

 هوش   رفت زو و افتاد اندر  تخت ز  oگوش  بگشاد و بشنید ضحّاک چو

 (39، 1)همان، ج 

گوید: »او نه تنها خدای دست نایافتنی در آسمان است که تقههدیر محتههوم آدمههی را در نیبرگ می

هراب ( چنانکه س336: 1359گی، تولد و زوال است.« )ک  خود دارد، بلکه او خدای زمین، مرگ و زند
 کند:پایانی زندگی خود با اعتقادی راسخ به این باورها اشاره می  در لحظاتهم 

 oپدر دست به گردم کشته من که  سر  به بداختر نوشته چنینم
 (87، 2، ج1386)فردوسی،  

است و فردوسی این استحاله در شاهنامه، »زمان« همچون اعتقادات پیشین از محورهای اساسی  
را موضههوع سازد. زیم و اکوان دیو و رستم و اسفندیار متجلیّ میاو، رست  ر شخصیتّ زال و خاندانرا د

ههها و شاهنامه یك زندگی است که رگ جاندار و زندة آن پیکار است؛ پیکار انسان با دیوههها و پ ل شههتی

ئمی و بی امان بهها د نژادها نیست، بلکه مبارزة داپیکار راستی با کژی. درواقع فردوسی در پی بیان نبر
هستی زال، رستم، اسههفندیار، عناصههر رو، در  های حاکم بر نژادها را داشته است. از اینبی اندیشهاتکج

شههود کههه بههه های پهلوانی گوناگون چنان به هم آمیخته مههیمقدّ  و آیینی اقوام ایرانی و نیز ارزش 

یدی یا دّ  و پلتلاطی از دو قلمروی تقنیست. در وجود این پهلوانان اخپذیر  راحتی از یکدیگر تفکیك

 گیرد. برزخی میان اسطوره و حماسه شکل می

هههاى پنهههان و هاى بازمانده از روزگار ساسانیان درباره زروان و نیز جلوهبر بنیاد گستردگى دانسته
هاى امدوره، واژه )زروان( در ترکیب نهاى این آیین در باورهاى دینى و مذهبى رایج این  پیداى انگاره

 ست. ند: زروان داد و زروان دخت، متداول بوده اسانى مانکسان روزگار سا
چند نکته شایان توجهى که در همین باب و در پیوند با موضوع این یادداشت، بایههد بههدان اشههاره 

دار پادشههاه نامههدار هکرد این است که واژة »زروان« در شاهنامه نیز به صههورت نههام ویههژه بههراى پههرد
 است: نوشیروان، به کار رفتهساسانى، ا
 نهههام بهههه زروان بهههود نهههامور یکهههى

o 
 ام شههههاه در بههههر بههههدى را او کههههه 

o 
 بههود شههاه حاجههب هههم و بههود کهههن

o 
 بهههههود درگهههههاه رسهههههم فروزنهههههده 

o 
 (164، 8)همان، ج 
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 مهر
 ،پههاک  آنههانبرای    ردند. آسمانکمی  شناختند، تقدیسخود مؤثر می  در زندگی  را که  آنچه  انآریائی
داشههتند، از مههی ها را افروختهههمعابههد و خانههه  آتش  شعله  آن  از برم  آور بود؛ زیراو زندگی  بخشروشنی
 والاترین  شد کهمی  ها سبباین  تابید. همهها مینور بر آن  گرفتند و از خورشیدش برمی  نعمت  بارانش
، و باران سر اوست یبالا  تمباعظ انآسم که  نی: انسااست  طبیعی  باشد. این  خدای آسمان  از آن  مقام
دو   ، اینخورشید و ماه  داند و بالاتر از همهمی  آن  قدرت  را نتیجه  طبیعی  و دیگر حوادث  صاعقه  ،برف
 ، عظمتاز تر    کهکند    احسا    آن  به  نسبت  و کششی  کند، گرایشمی  نور را در آنجا مشاهده  منبع

 . ساز استزا و داستانفاشد خیالبا از هرچه، یا قدرت
. اسههت الله در فلههكرود و روحآنجها مههی به ، روحهاست، خدای در آسمانتصور مردم  به  هنوز هم

 دری مهرباننیز ما  باشد. زمین  ، خدای آسمانخدای آریائیان  ترینکهن  دهد کهمی  گواهی  هها هماین
از   ههها و هههر یههك؛ بادههها، آبداشههترا سیر می  شانچهارپایانو    کردمی  ادهمرا آ  انآن  خوراک  بود که

ی ، برابههر آیینهه یا خدایان  ایزدان  یاری این  ها برای جلبداشتند. قربانی  ویهژه  مظاهر دیگههر، مقامههی
 ردنبرای دور کخیر  دایانخ کمك به مردم این پیوسته د؛ چراکهشمی انجهام معین و در محلی  اصخ

 ماننههد برخههی زا نیازمند بودنههد؛ امهها آنههانو بادهای مرگ  های سخت، طوفان، خشکیی تاریکیدیوها
 آنههان و شریر، محبت پست ارواح به یا نیایش با اهدای قربانی  نبودند که  اندیشه  ها، هرگز در اینملت
 مظاهر نیکههی  داشتند و تنها بهمیابراز    تل های مخصورت  ود را بهتنفر خ  تهسپیو  کنند، بلکه  برا جل
 جستند. می توسل

، حههال. درعیناست بر تعدد مظاهر خیر بوده و مبتنی و ابتدایی  ساده  باورهای آریائیان  اینکه  نتیجه
 اشههتهد نام Dyaho وداگههری در کتاب که است ی آسمان، خداخدای آنان ترینو بااهمیت  ترینکهن

 مانههده باقی در یونانی  Oranus «اورانو» صورتایزد به . ایناست شده تبدیل را«اینده »ب سپس و

 ا در معناییر Varuna  ه« ورون« در جایی Meillet «یه(. »ماورانههو   : ذیههل1367، )گریمال ستا

، سههنکنههد )کریستنمی  معنههی  ده«دهنهه پیوندا »ر  آن  ای دیگههربرد و جکار می  به  ون«قانه »ب  نزدیك
 را بههه ، بخشههندة نعمههتبزرگ معنی به Asura خدا کلمه خاطر برتری این نیز به ( ایرانیان41:  1345

 خههدای بههزرگ  سسههپ  که  ماست  وره«هان »ا، همهندوانه«  ورون«،  جهت  همین  افزودند. بهههمی  آن

 آیههیند: »نویسهه مههی  ل( دومزیهه 146، بند  یشتروردین: ف1347  ها،؛ یشت207:  1346،  شد )شاله  ایران
 ، همههانکنههد و آنمی اهورمزدا را تبلیههغ نام  خدای واحدی به  بهخود باورمندی    اولیه  در شکل  مزدایی
 افههلاک  همهههو بههر    تایند، او خههدای خههرد اسههتسهه او را می  ، بزرگههیایران  پادشاهان  که  است  خدایی
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)خههدایار   د.«کننهه و باد او را یههاری مههی  ، زمین، آسمان، خورشید، ماه، آتشآب  ایزدان  دارد؛  یفرمانروای
 (87تا:  ، بیمحبی
 بههر اقههرار بههه و مبتنههی بههوده بههاقی زردشت تا زمان ایرانیان  در میان  مزدایی  دین  که  کار استآش
 را در حقیقههت  یك  هر  که  است  متعدد بوده  و ایزدان  آنان  خدایی  ندی بهو باورم  طبیعی  عوامل  بزرگی

در اوستا   ه«رمیثو »  در سنسکریتتره«  ینها »مآ  از جملهپنداشتند؛  می  مظهری از مظاهر قوای طبیعت
. تاوسهه   روز از آن  ناییروشهه و    سههتا  ، مظهر و پیمههانمعنای دوست  به  در لغت  که  است  خدای آفتاب

 بهها خههدای آسههمان کههه است یونانیان در میان Apolon ، همانند آپولونآریایی  ایاندخ  در میان  میثره

 ری تقههدمگهه بههر دی  ، یکههینزد آنههان  درو    گویندمی  ه«ورون  میثرها »ر  آن  دارد و آریائیان  كنزدی  رابطه
با   ورونه  کنند. ارتباطمی  ظرا حف  عالم  یگر نظامیکد  کمك  و به  است  ورونه  مچش  میثره  کهندارد؛ چنان

نیههز  از آن دیگر و در دورة قبل در ادیان  بلکههه،  نیست  دورة هندوایرانی  خاص  فقط  روشنایی  النوعرب
 ود.شمی دیده

 ، نگهبههانهههای وسههیعچراگههاه ك، مالهههرا خههدای پیمههانر« مههه ن »باستا  ایران  در ادیان  دومزیل
و  ؛ هههزار گههوش ناپذیر اسههتروز و خورشید غروب  چشم  داند کهمی  کارانترسد  یحامو    ناپذیرخستگی
ها، )یشههت  است  مهربان  ستایشگران  به  ، اما نسبترحمبی  شکنانپیمان  به  دارد و نسبت  چشم  هزاران
 ا دیههدهو آناهیتهه اهههورمزدا    ر کنار نامد  هخامنشی  اردشیر دوم  کتیبهمهر در    ( نام: مهریشت1، ج1347
از اهورمزدا، آناهیتا )ناهید(   ایوان  کارهای خود در مورد ساختن  از گزارش   شود. در آنجا اردشیر پسمی

تهها: ، بیشارپ) ند.«بلا بپای شد از تمام کرده من وسیله را که  مرا و آنچهه »خواهد ک)مهر( می  و میثره
و  و روشنایی فروغ مخصوص جشنی که مهرگان در جشن از همه  شبی  در نزد ایرانیانایزد    ( این119
 . داشت ، اهمیتاستز« مهر روه »ب موسوم

ارتباط مهر و خورشید، هم در ادب فارسی و هم در معتقدات آریاییان مشهود است. اسفندیار وقتی 
 (406، 5داند: )همان، جمیند، مهر را دارای نیرویی شگرف کزال را معرّفی می

نهد، میآید و جام می بر کفش رستم نیز زمانی که زن جادو در چهرة کنیزکی جوان پیش وی می

 (31، 2شد: )همان، جکند و چهرة جادوگر دگرگون میاز خداوند مهر یاد می

 یگانگی آیین و فرمان
ادامههه فردوسی اشاره شههد، در   یگانگی آیین و فرمان در اندیشۀ  پیشتر به الهی بودن کین توزی و

 اشاره خواهد شد.به مواردی که به پیوند و یگانگی دین و دولت در سایۀ حماسۀ ملی است، 
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زال با اینکه سخت به رودابه دلبسته است، دعوت مهراب را در رفتن به سرای وی بههه میهمههانی 
 خوانیم:اب و زال را با هم میداند. گفت و شنود مهرفرمان می پذیرد و این کار را مخال  آیین ونمی

 oروا فرمان  و پیروز و سرافراز  oپادشا کای مهراب گفت بدو
 oنیست دشوار تو بر آرزو آن که  oیکیست زمانه در آرزو مرا

 oمن جان  کنی روشن  خورشید چو  oمن خان سوی شادی به آیی که
 oنیست جای مرا اندر تو خان به  oنیست  رای این که پاسخ داد چنین

 oداستان بشنود چون شاه همان  oاستانهمد سام بدین نباشد
 oشویم پرستان بت ٔ  خانه سوی  oشویم  مستان و گساریم می ما که
 oنهم فرخ رای تو دیدار به  oدهم پاسخ تو گویی چه هر آن جز
 (158، 1)همان، ج

ن بهها آیههین وقههایع ان است. هماهنگی شاهان و پهلواناوقایع شاهنامه حاصل مرابطات آیین و فرم
زنههد. شههاهان گههاه ناهماهنگی آنان با آیههین رویههدادهای نههاخوش ایههن حماسههه را رقههم مههی  خوش و

فرستند تا از درگیری و آیین پیشگیری کننههد. مصههدام وندی را نیز در این میانه به قربانگاه میخویشا

ه ساسههانی در گیههرد و پادشههای خههویش نوشههزاد درمههیاین قول نبردی که میان کسری و پسر مسیح

 (95، 8کند. )همان، جگوشۀ خویش را پای آیین زردشت قربانی میحقیقت جگر

دین و دولت همیاری مستمر موبدان و پادشاهان در این اثر است و حتی گههاه نمود دیگر یگانگی  
بینیم از وظای  شاهان تاسب میکنند. ترویج دین چنانکه در روزگار گشگاه موبدان عملا پادشاهی می

کند تا دین بهههی را در همههه جهها ش اسفندیار را به اطراف جهان گسیل میت، این پادشاه پسر خویاس

های گوناگون از سوی شاهان نیز نشانۀ دیگری بر یگههانگی آیههین و فرمههان اختن آتشگاهبگستراند. س

 تواند بود. 
قیههع کسههری نیههز انههد. در توگی سخن به میان آوردهپادشاهان نیز گاه گاه به صراحت از این یگان

 :آمده است
 دین و  پادشاهی از راند سخن  oزمین شاه ز موبد بپرسید

 oگوا بر برین باشد خردمند  پادشا  بی که به  جهان دین بی که
 پاکدین مردم سخن این شنید  همین گفتم که پاسخ داد چنین

 گزید دیگر دین کسی هر مگر  ندید را جهان دینبی جهاندار



 ( 1403  تابستان ، بهار (،  پنجم ، شماره  وم س سال    ، صبا   ی پژوه دانش   -ی علم دوفصلنامه  /  138

 oآفرین از به ریننف گفت یکی  پاکدین  کیی و پرست بت یکی
 نهان در بود رایت آنچ بگو  جهان  نگردد ویران گفتار ز

 بها نیارد ودین خردمندی  پادشا بی تخت شد که هرآنگه
 (274، 8)همان، ج

 تضاد 
ضدهاسههت. نههام و صۀ پیکههار  یکی از پندارهایی که بر شاهنامه سایه انداخته اینست که جهان عر

اند مهر و کین، خوشی و ناخوشی، بزرگی و خواری و... با هم آمیختهه و شادی، رنج و گنج،  ننگ، اندو

رود. ای در کار نیست. حتی پادشاه کامرانی همچون بهرام گور سرانجام به ناکام از دنیا مههیو کام سره

و تفحّههص در اوج و حضههیض   بهها مطالعهههوقتی مرگ پایان همه چیز است، هیچ کامی کههام نیسههت.  
مه به این نتیجه خواهیم رسید که درد آدمیزاد درمان ناپذیر است و شادی و سرنوشت قهرمانان شاهنا

ههها و خوشی در زندگی همیشه کمتر از اندوه و ناخوشی است. همههواره در تههرازوی جهههان کفههۀ بههدی

تههوان آورد که مههیخسرو بیتی میگ بزرگ کیایستد. سرایندة در مقدمۀ داستان جنها فروتر میپلشتی

 نامه پنداشت:آن را عصارة شاه
 روزگههههار همههههی پرورانههههد چنههههین

o 
 خههار رنههج گههل، رنههگ از اسههت فههزون 

o 
 (86، 5، ج1386)فردوسی،  

کنههد، ولههی در نظههر و های ایههن جهههان را انکههار نمههیها و زیباییفردوسی رنگ گل یعنی خوشی

 اثههر خههود بههه بازگفههت ایههنآن بیشتر است. فردوسی در جای جای  های  پنداشت او ناپسندی و زشتی

 عنوان نمونه به چند مورد اشاره خواهیم کرد.پرداخته است و بهاندیشۀ بزرگ 

هههای ایههن پس از گزارش کردن داستان زندگی خسرو پرویز، فردوسی فصلی بلند در بیان بزرگههی

 پادشاه آورده است:
 زهر است  فزون پادزهرش  زا که  دهر  به باشی گستاخ که مبادا
 oنشست جایگاه مکن نزلم ز  دست کینه و آز با  ایچ مسا
 نو آرند دیگر کهن گردی تو  رو  و راه با است سپنج سرای

 (235، 9)همان، ج 
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)همههان، خههوریم: های باربد خطاب به خسرو پرویز، نیههز برمههیبه این پندار با همین بیان، در مویه

 (279، 9ج
ن در شادی و خوشی ن از این یأ  را آویختبه یأسی فلسفی دچار است، راه رست  فردوسی با آنکه

و کامیابی از زندگی موقت میپندارد و از مندرجات شاهنامه چنین پیداست که خود را نیز بدین چاره از 
ارش کردن پایان کههار رهانده است. حکیم تو  به هنگام گزچنگ نومیدی ژرف حکیمانۀ خویش می

کند کههه نخسههت ر مانند میرا به نهنگی مردم خوا  و کشته شدن پانزده فرزند وی، جهانخسرو پرویز  

 گیرد:دارد و سپس پیکر او را به دندان میشکار خویش را از خاک برمی

 چنگ به گیرد چو دندان به بخاید  نهنگ دلاور جز مدان را جهان
 (284، 9)همان، ج

اسههت، در بههاور وسط و نهایت روایات شاهنامه آمههده  اندیشۀ تضاد درونی جهان بارها در بدایت و  
اگر تو را فرود  ماند که اگر تو را برکشید، دیگری را فرود آورده است وجهان به الاکلنگی میشاهنامه  

 گمان دیگری را برکشیده است:آورد، بی

 مهر و نوش  وگه  زهرست و جنگ گهی  سپهر  گردان بود تا بود چنین
 (254، 4)همان، ج

 نژند  و زار و خوار  کنی را یکی    بلند چرخ به برآری ار یکی
 کنی خون جگر نانی به را یکی  کنی  قارون و برآری را کیی

 دهی ماهی به دریا به را یکی  دهی  شاهی و برآری را یکی
 منه کینه آزاده دو میان  بده  را دگر بدادی را یکی

 آفرین جهان ای تویی بهدان که  کین اینت با  نه و مهر   آنت با نه
 است کمی را دگر  نیفزو را یکی  است  غمی وت از و شادمانی تو ز

 تویی هستی چه هر ای که ندانم  تویی  پستی و بلندی را جهان
 (254، 4)همان، ج

 پس از بیان سوگواری رستم بر سهراب، چنین آورده است:
 بلنهههد چهههرخ کهههردار اسهههت چنهههین

o 
 کمنههد دسههتی بههه و کههلاه دسههتی بههه 

o 
 کههلاه بهها کسههی نشههیند شههادان وچهه 

o 
 گهههاه ز ربایهههد کمنهههدش  خهههم بهههه 

o 
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 آگههههی ایههن از هسهههت را چههرخ اگههر
o 

 تهههی مغههزش  اسههت گشههته کههه همانهها 
o 

 نیسههت  آگههاه  گههردش   ایههن  کز  دان  چنان
o 

 نیسههت راه او سههوی چههرا و چههون کههه 
o 

 (245، 2)همان، ج
گی را بیداد و مههرگ را داد شود که زندفردوسی از دست این تضادگونگی گاه چندان خشمگین می

 کند:بیداری ناخوش زیستن را تحمّل می به امید خواب خوش مرگ،بیند و می

 آمدیم را تریاک جویای نه  آمدیم  را اکخ جهان در همه
 داد مرگ و بینم ستم چون زهش  بزاد  مادر ز کو کسی بمیرد

 (287، 7)همان، ج 
سههت و ور جوهری در تضههاد بهها یکههدیگر آفریههده ادر تصور حکیم تو  آفریدگار، کائنات ار به ط

 انههد، تقسههیماست که جهان را به دو جناح نیك و بد که همواره در حههال جههدالهمین تضاد جوهری  

کرده است. این ستیز سنگین که در ازل آغاز شده تا روز شمار نیز دنبال خواهد شد. از بان سام سههوار 
 خطاب به ستاره شناسان چنین آمده است:

 ستم بن از باشد برآمیخته  هم  به آتش  چو و آب چو وهرگ دو
 کارزار را ضحّاک  و فریدون  شمار  روز به باشد که همانا

 (180، 1)همان، ج

 گیری نتیجه
های شاهنامه هم در گفتار و هم در کردار و هم در پندار یگانگی آیههین و فرمههان را فریههاد داستان

شمار آورد. اگههر بههه کتابی دینی به  ان شاهنامه را در عین حال  توکنند. به همین روی است که میمی

ة انصاف بنگریم یکی از رازهای ماندگار ایههن اثههر ارجمنههد نمههایش همههین یگههانگی اسههت و اگههر دید
شههد و رفته از میزان اقبال مردم بدان کاسته مههیبود چه بسا که رفتهشاهنامه منحصرا نامۀ شاهان می

 شد. یوزگار فراموش مهنامۀ ابومنصوری، از یاد رچه بسا چون مأخذ خویش، شا

توانههد و مرد حماسههه نمههیند.  کاسه در ارتباط با قوم و قبیله و ملت معنا پیدا میاز سوی دیگر حم

باید تنها گلیم خویش را از آب بیرون بکشد. او همیشه همراه مردم است. به خههاطر آنههها زنههدگی نمی

د و ایههن دو ویژگههی، ون گرایانههه داربینی حماسه، دیههدی بههرجهان میرد. به عبارت دیگر،کند و میمی
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کوشد بهها نفههی ی توجه به حیات مادی و عنایت و اهتمام به زندگی جمعی، با عرفان رسمی که مییعن

تر برای طیران روح فراهم کند و جسم را مندی از لذات مادی، فضایی وسیعاستحقام جسم برای بهره

، منافات گرایانهت آشکارا درونفردی با تمایلاو از سوی دیگر مکتبی است    داندبندی بر پای روح می

 د.دار
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